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نماد مطبوعاتي نیویورك
روزنامه ای 

از  قرن نوزدهم
از  نیویورک تایمــز،  روزنامــه 
قدیمی ترین نشــریات دنیــا، از قرن 
نوزدهم انتشــار خبــر را آغاز کرده 
 اســت. درواقــع قدمتــی بیــش از 
یک قرن  ونیم، اعتبــار ویژه ای به این 

نشریه آمریکایی بخشیده  است. 
رســانه ای  نیویورک تایمز  امروزه 
اســت که تولیدات گوناگونی دارد. 
ایــن تولیدات شــامل روزنامه، گروه 
تلویزیونی  ایســتگاه های  مجــلات، 
ســرویس های  نیــز  و  رادیویــی  و 

اطلاعات الکترونیکی است.
درحال حاضــر  کمپانــی  ایــن 
روزانه ســه روزنامه اصلی منتشــر 
می کند: بوســتون گلوب، اینترنشنال 
هرالدتریبیــون و نیویورک تایمــز. در 
کنــار این ســه روزنامــه اصلی، ۱۶ 
روزنامه نیز به شــکل محلی توسط 

این کمپانی منتشر می شود. 
هشــت ایســتگاه تلویزیونــی و 
دو ایســتگاه رادیویی نیــز تولیدات 
این شــرکت را روانه آنتن می کنند. 
بخشــی از ســتون ها و کتاب هــا و 
مجــلات ایــن کمپانی بــه دوهزار 
روزنامه در بیش از ۵۰ کشور جهان 
فروخته شده  اســت. این بزرگ ترین 
ســندیکای متشــکل از متن، عکس 

و... در تمام جهان است. 
نیویورک تایمز  تولیدات  دایره  اما 
از ابتــدا تا ایــن حد گســترده نبود. 
واقعیت این اســت که این کمپانی 
از شــرکت های  بســیاری  مانند  نیز 
باســابقه، فرازوفرودهــای زیــادی 

تجربه کرده  است. 
داســتان نیویورک تایمز از ســال 
۱۸۵۱ آغــاز شــد. در ۱۸ ســپتامبر 
جرویــس  «هنــری  ســال  ایــن 
جونــز»،  «جــورج  و  ریمونــد» 
شــرکتی تأســیس کردند بــا عنوان 
مهم تریــن  «نیویورک دیلی تایمــز». 
کارکرد این شرکت، انتشار روزنامه ای 

با همین عنوان بود. 
در ســال ۱۸۵۷ نام این روزنامه 
بــه نیویورک تایمز تغییر داده شــد. 
پــس از مــرگ جرویــس رایموند، 
جونــز کماکان هدایــت آن را ادامه 
داد. در پــی بسته شــدن روزنامــه 
بابت ورشکســتگی شرکت، گروهی 
از ســرمایه گذاران وال استریت برای 
حفظ شــرکت و سرمایه خود، اقدام 
به واگذاری و ســرمایه گذاری مجدد 
در قالب یک شــرکت جدید کردند: 

کمپانی نیویورک تایمز. 
این اتفاق در سال ۱۸۹۶ رخ داد. 
ناشر جدید روزنامه، آدولف سیمون 
تازه  روزنامــه شــعاری  ایــن  برای 
برگزید: «هر خبری، قابلیت انتشــار 
دارد». در سال ۱۹۳۵ و پس از مرگ 
آرتور سالزبرگر،  او،  ســیمون، داماد 
هدایت کمپانــی NYTC را برعهده 
گرفت. سال  ها بعد و در سال ۱۹۶۳ 
آرتور هایز ســالزبرگر، پسر سالزبرگر 

بزرگ، ناشر روزنامه شد.
بــا مدیریت تازه کمپانی، شــکل 
تــازه ای از تولید در این کمپانی آغاز 
شد. درواقع انتشــار در این کمپانی 
توســعه یافت و اشــکال گوناگونی 
به خــود گرفــت. این تولیــدات از 
انتشار روزنامه تا مجله، برنامه های 
تلویزیونــی و چاپ کتاب را شــامل 
می شــد. تــا ســال ۱۹۹۵، تولیدات 
آنلاین  خطوط  روی  نیویورک تایمــز 
قابل دسترسی نبود. در این سال این 
کمپانــی به همراه هشــت کمپانی 
دیگــر، اخبار خــود را روی اینترنت 

قرار دادند.
در تمام این سال ها نیویورک تایمز 
به شکل سیاه وسفید منتشر می شد. 
از ســال ۱۹۹۷، صفحه نخســت و 
آخر ایــن روزنامه به شــکل رنگی 
چاپ شــد. در ســال ۱۹۹۹، عایدی 
این شرکت ۳٫۱ میلیارد دلار بود. این 
کمپانــی همچنیــن ۱۵ میلیون دلار 
سرمایه گذاری   TheStreet.com در 

کرده بود.
ایــن رقم یکــی از ارقــام بالا در 
سرمایه گذاری اینترنتی در آن سال ها 
به حســاب می آمد. در سال ۲۰۰۰، 
از حدود یک ونیم قرن، کمپانی  پس 
گروه مجلات خود را به فروخت. در 
ســال ۲۰۰۱، این کمپانی موفق شد 
شش جایزه پولیتزر را برای پوشش 

حوادث ۱۱سپتامبر دریافت کند. 

ایران

تلاش برای حفظ اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری
 کمتــر اقدام جدی و مؤثری در مــورد تصویب و اجرای مقررات 
اخلاقــی حرفــه روزنامه نــگاری در ایران انجام شــده  اســت. در 
دوران پیش از انقلاب، تحت تأثیر شــرایط سیاســی نامطلوب وقت 
و محدودیت هــای مطبوعاتــی و شــرایط نامســاعد فعالیت های 
روزنامه نــگاری، همان گونه کــه به آزادی و اســتقلال مطبوعات و 
ســایر وسایل ارتباط جمعی توجهی نمی شد، موضوع اجرای اصول 
اخلاقــی روزنامه نگاری هــم با بی اعتنایی روبه رو بــود. دکتر کاظم 
معتمدنــژاد و رویا معتمدنژاد در جلــد اول کتاب «حقوق حرفه ای 
روزنامه نگاران» می نویســند که در دوران قبل از انقلاب، جز تدوین 
مجموعــه کوتاهــی از این گونه اصول که در هشــت بند و با عنوان 
«نظــام مطبوعــات» در مهرمــاه ســال ۱۳۴۲ در یکی از جلســات 
هیأت مدیره «ســندیکای نویســندگان و خبرنــگاران مطبوعات»، به 
تصویب رســید و متن آن در بولتن خبری این ســندیکا انتشار یافت، 

کوشش دیگری در این زمینه صورت نگرفت. 
در دوره پــس از انقــلاب هــم به ســبب توقف کار ســندیکا و 
تأسیس نشــدن و فعالیت نکــردن نهاد یا نهادهــای حرفه ای جدید 
روزنامه نگاری، امکان اقدام عملی برای تدوین و تصویب مجموعه 
مقررات اخلاقی موردنظر وجود نداشــت. البته دراین میان به ابتکار 
«مرکــز مطالعات و تحقیقات رســانه ها»، در معاونت مطبوعاتی و 
تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، «نخســتین هم اندیشی 
اخــلاق مطبوعاتــی روزنامه نگار مســلمان» در آذرمــاه ۱۳۵۷ در 
تهران برگزار شــد. اما این هم اندیشــی با درنظرگرفتن هدف تشکیل 
آن در جلــب همبســتگی و همــکاری روزنامه نگاران کشــورهای 
اســلامی- همچنان که در بنــد چهار بیان نامه پایانــی آن راجع  به 
ایجاد دبیرخانه دائمی هم اندیشــی اخلاق مطبوعاتی روزنامه نگار 
مســلمان، مورد تأکید قرار گرفته  بود- بــه «تدوین نظامنامه اخلاق 
حرفــه ای روزنامه نگار مســلمان» به طور عام توجه داشــت. پس 
از انتخابــات هفتمیــن دوره ریاســت جمهوری در خــرداد ۱۳۷۶ 
و ایجــاد فضای نســبتا مطلوب بــرای آزادی مطبوعــات و به ویژه 
تأســیس انجمن صنفی روزنامه نگاران در پاییز همان ســال شرایط 
مســاعدی برای تأمین اســتقلال حرفه روزنامه نگاری پدید آمد. به 
همین جهت، در زمان تشــکیل «دومین ســمینار بررسی مطبوعات 
ایران» که در خردادماه ۱۳۷۷ به کوشــش این مرکز برگزار شــد، با 
تبادل نظر گردانندگان ســمینار و مســئولان انجمن از سوی نگارنده، 
طرح مجموعه ای از اصول اخلاقی حرفه ای با عنوان «میثاق اخلاق 
حرفه ای روزنامه نگاران» به ســمینار ارائه شــد. هدف این طرح که 
درواقع به صورت یک پیش نویس مقدماتی پیشنهاد شده بود، جلب 
پیشــنهادهای اصلاحی و تکمیلی و تســهیل کوشــش های بعدی 
انجمن صنفی روزنامه نگاران برای تدوین و تصویب نهایی مجموعه 
مقــررات اخلاقی حرفه ای مورد نیاز کشــور بود. این طرح در ســال 
۱۳۸۴ مــورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفــت و در کنار پیش نویس 
قانون «شورای عالی رســانه ها» که به کوشش نویسنده و همکاری 
«مرکز مطالعات و تحقیقات رســانه ها» تهیه و تدوین شــده  بود، به 
انجمن صنفــی روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات و روزنامه نگاران 

ارائه شد. 
هیأت مدیره ســندیکای نویســندگان و خبرنگاران مطبوعات که 
در ســال ۱۳۴۱ پایه گذاری شــده بود، در پایان دوره اول مدیریت آن 
در روز اول مهرمــاه ۱۳۴۲ به اتفاق آرا هشــت اصل را که به «نظام 

مطبوعات» معروف شد، به شرح زیر تصویب کرد: 
۱: هر نشریه که برای عامه مردم منتشر می گردد، متعلق به عامه 
مردم است. نویســنده مطبوعات باید بداند که اگر کاری جز خدمت 

به عامه مردم انجام دهد در امانت خیانت کرده  است. 
۲: هیچ کس نباید به عنوان روزنامه نــگاری مرتکب عملی گردد 

که به عنوان یک شخص شرافتمند از دست زدن بدان پرهیز دارد. 
۳: اســاس روزنامه نگاری باید بر بی طرفی، عشــق به حقیقت، 

دقت و اطلاع استوار باشد. 
۴: در انتشــار مطالب، نفع مردم و کمک به روشن شدن حقیقت 
اســاس کار اســت نه خوشــایند اشــخاص و منافع مخصوص. اما 
درعین حــال روزنامه نــگار باید به قول خود در محفوظ نگه داشــتن 

امضا یا عدم انتشار مطالب وفادار بماند. 
۵:  روزنامه نگار هنگام نوشــتن مطالب خــود باید بداند که زیان 
انتشــار مطالب، ممکن اســت برای یک مقام رســمی یا فرد عادی 

جبران ناپذیر باشد مگر آنکه مصالح عمومی و ملی اقتضا کند. 
۶:  انتشــار مطالب غیرمستدل، در شأن نویسنده مطبوعات نیست 
و اگر مرتکب اشــتباهی می شــود باید صریحا بدان اعتراف کند و در 

جهت جبران برآید. 
۷: در نقل مطالب از نشــریه های دیگر، ذکر مأخذ یا کسب اجازه 
ضروری اســت. روزنامه نگار نباید مطالب را به شــکل تحریف شده 

اقتباس کند یا مصاحبه ای را بدون اجازه صاحب آن انتشار دهد. 
۸: روزنامه نگار مانند هر صاحب حرفه حق دارد از شــغل خود 
انتظار ســود و بهره مادی و معنوی داشته  باشــد. ولی نه به بهای 
دروغ و پوشــاندن حقایــق و دوری از عفــت قلــم و لطمه زدن به 

مصالح عمومی و ملی. 
در دوران بعــد از انقلاب، در ســال ۱۳۸۳ که پیش نویس میثاق 
اصــول اخلاقی حرفــه روزنامه نگاری در ایران منتشــر شــد، متنی 
مفصل تر مربوط به اصول اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری ارائه شــد. 
در بخش یکم این میثاق نامه و تحت عنوان وظایف و مسئولیت های 
روزنامه نگاری به ۱۵ بند اشــاره شده است. مهم ترین مواردی که در 

این پیش نویس ارائه شده شامل موارد زیر است: 
 روزنامه نگار برای کســب آگاهی باید به واقعیت های عینی توجه 
کند. در کار روزنامه نگاری به خبر باید به منزله یک خدمت اجتماعی 
و نه یک کالای بازرگانی نگریســته شود.  روزنامه نگار باید به صحت 
عمل حرفه ای خود توجه داشته باشد.  سرقت ادبی، مخدوش کردن 
متن هــا و ســندها و حذف اطلاعات اساســی مربوط بــه رویدادها، 
بایــد مذموم و مطرود باشــند. زمان دقیق انتشــار اخبــار باید مورد 
توجه قرار گیرد. شــرافت حرفه ای روزنامه نگار ایجاب می کند که از 
پذیرش هرگونه پاداش مادی غیرقانونی و نامشــروع خودداری کند. 
روزنامه نگار موظف است شغل روزنامه نگاری را با کار آگهی بازرگانی 
یا تبلیغ سیاســی نیامیزد. روزنامه نگار باید از قبول هرگونه فشــار و 
تهدید برای انتشــار یا عدم انتشار مطلب خودداری کند. روزنامه نگار 
باید مطالب منتشرشــده نادرســت را تصحیح کند. به اصول دینی و 
مذهبی و آداب و ســنن قومی و ملی احترام بگذارد. کوشش در راه 
حفظ صلح و آرامش بین المللی و همزیستی مسالمت آمیز ملت ها 
رسالت روزنامه نگار است به علاوه اینکه باید برای ارزش های جهانی 
بشــری احترام خاص قائل باشد. احترام به حیثیت شخصی و حفظ 

اسرار حرفه ای از وظایف مهم روزنامه نگار است. 
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بســیار اتفاق افتــاده کــه روزنامه نــگاران ایرانی بــا حال وهــوای کار حرفه ای 
روزنامه نگاریِ غربی روبه رو شــوند؛ در اوقاتی که بــه تحریریه های روزنامه های 
بین المللــی آمریکایی و اروپایی ســر می زنند، هنگامی کــه کتاب های راهنمای 
روزنامه نــگاری آنها را می خوانند یا حتی وقتی رسانه هایشــان را رصد می کنند. 
همین اتفاق می تواند در مواجهه با یکی از کتاب های راهنمای نیویورک تایمز رخ 
دهد. وقتی که روزنامه نگار ایرانی کتابچه «روزنامه نگاری اخلاقی» نیویورک تایمز 
را که حکــم راهنمای اخلاق حرفــه ای کارکنان این روزنامــه را دارد می خواند، 
انواع مقایسه ها و حسرت ها ممکن اســت به ذهنش خطور کند؛ ازجمله اینکه 
روزنامه نگاران نیویورک تایمز چقدر بیشتر از ایرانی ها مستقل از اقتصاد و سیاست 
– شــرکت ها و احزاب- عمل می کنند، چقدر بنیه اقتصادی قوی تری دارند که به 
نهادهای دولتی وابسته نشوند، چه میزان تفکیک بیشتری میان تحریریه و بخش 
آگهی های آنها وجود دارد و نظایر آن. این مقایســه ها و حســرت ها، اگر ناشی از 
نبود اعتماد به نفس و باور اغراق آمیز به بی نقصی رسانه های غربی نباشد، ممکن 
اســت صَرفِ افســوس خوردن براي قابلیت های روزنامه نگار ایرانی شود؛ اینکه 
اگر آنها در ســاختار رســانه هایی امثال نیویورک تایمز قرار می گرفتند چه کارهای 
خارق العاده ای می توانســتند انجام دهند و چه رکوردهایی را که می توانســتند 
جابه جــا کنند. البته در معدود مواردی این اتفاق رخ داده و روزنامه نگاران ایرانی 
در رســانه های غربی – نه از نوع فارسی زبان آن- هضم شده اند و کار خود را هم 
مطابق استاندارد بین المللی پیش برده اند. با این حال، می شود پا را فراتر گذاشت 
و بدون مرعوب شــدن، این طور ادعا کرد که اصلا روزنامه نگاریِ رســانه ای مثل 
نیویورک تایمز با آنچه در ایران روزنامه نگاری خوانده می شــود، مقایســه کردنی 
نیســت؛ چون در عین شــباهت اسمی، از یک ریشــه و جنس نبوده اند و نیستند؛ 
روزنامه نگاری ای که در کشــورهای صنعتی پیشــرفته شــروع شــده، فلسفه ای 
داشــته،  نیازهایــی را برطرف می کرده و بر پایه هایی قرار داشــته که در ایران، آن 
فلســفه و کارایی و ریشه ها وجود نداشته اســت. در ایران، دولت ها رسانه ها را با 
الگو گرفتن از غرب ساخته اند یا رسانه های مستقل اولیه را تسخیر کرده اند، بر آنها 
به شــدت نظارت کرده اند و معمولا اجازه غیردولتی شدن رسانه های تأثیرگذار را 
هم نداده اند. تاریخ رســانه های ایرانی پر از انبوهی از پستی و معدود بلندی های 
یأس و امید بوده  اســت؛ در زمان هایی که دولت های ایران عمدتا به دلیل ضعف 
در اِعمال اقتدار یا آشــفتگی های سیاسی، کمتر سخت گرفته اند، رسانه ها شکوفا 
شــده اند و هر وقت دولت ها ســخت گیری بیشتری داشته اند، رســانه ها به انزوا 
رفته اند. در طول تاریخ معاصر، میزان اســتقلال رسانه های ایرانی متغیری بوده 
مستقیما وابسته به میزان ضعف دولت ها، نه توسعه یافتگی سیاسی و اجتماعی 
آنها؛ بنابراین خواندن کتابچه راهنمای اخلاق روزنامه نگاریِ نیویورک تایمز شاید 
به این کار نیاید که حس مقایســه روزنامه نــگاران ایرانی را – که در فضای بالاتر 
از رســانه ها تأثیری ندارند- برانگیزد تا خود را به کار حرفه ایِ مســتقل تر نزدیک 
کنند؛ بلکه شاید بیشــتر به این کار بیاید که ببینند دنیای دیگری از روزنامه نگاری 
هم – که البته به دور از کاستی نیست- وجود دارد و تا رسیدن به شرح صدرِ کافی 
کشورشــان برای آن نوع کار، باید صبر کنند و حساسیت های خود را حفظ کنند یا 
دست کم بدانند چنین حساسیت هایی وجود دارد. تا فرارسیدنِ آن آینده احتمالی، 
گاهی پیش آمده که روزنامه نگاران ایرانی خواسته اند به آن دنیای دیگر، پلی بزنند 
و خودی نشــان دهند، اما تا کنون، شکنندگی و موقتی بودن آن پل – که اغلب در 
دوران های گشــایش سیاسی ساخته شــده بوده- به قدری نبوده است که سنتی 

پایدار ایجاد کند. 
کتاب «روزنامه نگاری اخلاقی» نیویورک تایمز در سال ۲۰۰۴ منتشر شده است. این 
کتاب به «باید و نبایدهای»های روزنامه نگاری در این نشــریه پرداخته و چه بســا 
مواردی از همین کتابچه که روزنامه نگاران نیویورک تایمز زیر پا گذاشــته باشــند. 
بااین حــال، نباید آن را صرفا جزوه ای شــیک و تظاهری و برای خاک خوردن روی 
طاقچه دانســت؛ غربی هــا معمولا وقت خود را برای نوشــتن مقرراتی که خود 
هــم نخواهند به آن عمل کنند، هدر نمی دهند. اســتثنائات عملی را هم دلیلی 
بر نادیده گرفتن غیررســمی کل قانون برنمی شــمارند. اگر نقدی بر رســانه هایی 
مثل نیویورک تایمز وجود داشــته باشــد، در مقیاس کلان، نقدی است ساختاری 
بر نزدیکي رســانه های جریان اصلی غرب بــا نهادهاي ثروت و قدرت که باید در 
مجالی دیگر آن را ارزیابی کرد. فعلا در مقیاس خُرد، می توان در همین رســانه ها 
زوایای دقیقی از کار حرفه ای را درک کرد. کتابچه «روزنامه نگاری اخلاقی» در ۵۴ 
صفحه، شامل ۱۴ فصل، موضوعات مختلفی را از لزوم حفظ انصاف در کار خبری 
تا احتیاط در ســرمایه گذاری های مالیِ خبرنگاران، شــامل می شود. ساختار این 
کتابچه شــبیه به قانونی ریشه گرفته از سنت های یک حرفه متکی به تاریخ خود 
است، با ۱۵۵ بند که در ادامه، منتخبی از جذاب ترین بندهای آن برای روزنامه نگار 

ایرانی، با همان شماره ای که در کتاب اصلی داشته ترجمه شده است.

28. نیویورک تایمــز خود هزینه های پذیرایی کــردن نمایندگانش از منابع خبری 
(شــامل مقامات دولتی) یا سفر برای پوشش دادن آنها را تقبل می کند. در برخی 
موقعیت های کاری و در بعضی فرهنگ ها، ممکن است پذیرفتن یک وعده غذا یا 
خوردن یک نوشــیدنی که منبع خبری برایشان می خرد، اجتناب ناپذیر باشد؛ برای 
مثال، نیاز نیست گزارشگر نیویورک تایمز هر دعوتی برای مصاحبه با یک مدیر را به 
منظور صرف ناهار در سالن پذیرایی اختصاصی شرکت آن مدیر، رد کند؛ جایی که 
برای گزارشــگر سخت، بلکه غیرعملی است صورت حساب غذا را پرداخت کند. 
بااین حال، در صورت امکان، گزارشگر باید جایی قرار بگذارد که بتواند پول غذا را 
حســاب کند؛ برای مثال، پذیرفتن یک کیک و قهوه ساده در نشست خبری ضرری 
ندارد؛ اما کارکنان روزنامه نباید در صبحانه یا ناهاری شرکت کنند که به طور مرتب 
از ســوی چهره های «خبرســاز» برای مطبوعات تدارک داده می شود، مگر این که 

نیویورک تایمز هزینه غذای کارکنانش را بپردازد.
29. کارکنــان نیویورک تایمز نبایــد ایاب وذهاب یا اقامت رایــگان یا باتخفیف را 
بپذیرند، به جز جایی که  شــرایط خاص برای ما انتخاب های کمی باقی می گذارد 
یا چاره دیگری نداریم. این شــرایط در سفرهای نظامی یا علمی یا مسافرت های 
دیگری به وجود می آیند که فراهم کردن سفری جایگزین برای آن غیرعملی است؛ 
بــرای مثال، پرواز خارجی یک هواپیمــای جتِ تجاری که در حین آن با یک مدیر 
مصاحبه می شود؛ وقتی چنین شــرایط ویژه ای پیش می آید کارکنان باید با افراد 

بالادست خود، دبیر استانداردهای حرفه ای یا معاون سردبیر مشورت کنند.
30. کارکنانی که برای نمایش های هنری نقد می نویســند یا اتفاقات ورزشــی یا 
دیگر وقایعی را پوشــش می دهند که شرکت در آنها مستلزم پرداخت پول است 
(برای مثال، نمایشگاه خودروی نیویورک) می توانند دعوت نامه های مطبوعاتی یا 
بلیت هایی را که بنا به عرف در دسترس آنها قرار داده می شود بپذیرند. هیچ یک از 
دیگر کارکنان، حتی دبیران بخش های فرهنگی و ورزشی، نباید بلیت های رایگان 
را بپذیرنــد، حتی وقتی که قیمت یک بلیت هم پرداخت می شــود کارکنان نباید 
از موقعیت خود در نیویورک تایمز اســتفاده کنند تا جای نشستن یا صندلی ای را 
انتخاب کنند که ســخت به دســت می آید، مگر اینکه نمایش ربط روشنی به کار 

آنها داشته باشد.
33. کارکنــان نباید هدیه، بلیــت، تخفیف، بازپرداخت یا دیگر مشــوق هایی را 
بپذیرند که از هر شــخص یا سازمانی ارائه مي شــود که به وسیله نیویورک تایمز 
پوشش داده می شــوند یا این احتمال دارد که پوشش داده شوند. (استثنا در این 
زمینه می تواند شامل وسایل پیش پاافتاده ای با ارزش اسمی کمتر از ۲۵ دلار باشد، 
مانند ماگ یا فنجانی که لوگوی شرکت روی آن حک شده است)؛ هدیه ها باید با 
یک توضیح مؤدبانه بازگردانده شوند. کلیشه نامه برای استفاده در این موقعیت، 

در ضمیمه یک آمده است.
35. کارکنــان نباید هر چیــزی را که نوعی پاداش برای پوشــش دادن مطلوب 
یا مشــوق برای جایگزینی یا چشم پوشی از پوشــش دادن نامطلوب یک موضوع 
تعبیر شــود بپذیرند. ممکن اســت کارکنان ســهمی در پول بازچاپ مطالبی که 
در نیویورک تایمز نوشــته  اســت و طبــق قراردادهای مربوط بــه حق  مؤلف به 
روزنامه پرداخت می شود داشته باشــند. همچنین ممکن است کارکنان، در پول 
پرداخت شــده از سوی طرف های غیررســانه ای برای اجازه اســتفاده یا بازچاپ 
محتواهای نیویورک تایمز در آگهی ها یا تبلیغات سهمی داشته باشند. بااین حال، 

سهم آنها نباید برای هر مطلب بیشتر از ۲۰۰ دلار شود.
36. کارکنان می توانند هر هدیه یا تخفیفی را که در دســترس همه مردم است 
بپذیرند. به طور معمول، آنها همچنین آزادند از تخفیف های مرســوم «شــرکت 
نیویورک تایمز» که به همه کارکنان خبرنگار و غیرخبرنگارش ارائه می کند (مانند 
پــول کرایه خودرو) بهره ببرند و کارکنان می تواننــد بلیت رایگان موزه ها یا دیگر 
مزایایی را بپذیرند که به همه کارکنان شرکت نیویورک تایمز به دلیل حمایت های 

این شرکت از مؤسسات فرهنگی گوناگون ارائه می شود.

37. بااین حال،  کارکنان باید مراقب باشــند تخفیف های بزرگ – حتی آنهایی که 
با مذاکره شرکت نیویورک تایمز ارائه می شوند- ممکن است باعث به وجودآمدن 
تعلق خاطر شود؛ به ویژ ه در کسانی که دستی در پوشش دادن شرکت ها یا صنایع 
ارائه کننــده آن تخفیف دارند. برای مثال،  اگــر جنرال موتورز تخفیف های تجاری 
مهمی برای تمام کارکنان شرکت نیویورک تایمز ارائه کرد، گزارشگر پوشش دهنده 
نمایشگاه خودروی دیترویت بدون این که امکان بروز جانبداری از این شرکت را با 
دبیر مسئول خود مطرح کند نباید آن را بپذیرد. اگر هریک از این تخفیف ها باعث 
بروز شَکِ تأثیر در کار شود، کارکنان باید با آن را با دبیر گروه خود در میان بگذارند 
و قبل از پذیرش آن، دبیر استانداردهای حرفه ای یا معاون سردبیر را مطلع کنند.

39. بــرای کارکنان نیویورک تایمز انجام کار روابط عمومی، چه با دســتمزد چه 
بدون دســتمزد، با کار اصلی شــان تعارض ذاتی دارد. کارکنــان نباید به افراد یا 
سازمان ها مشــاوره بدهند که چطور در تعامل با رسانه های خبری موفق باشند 
(حتی اگر فعالیت های معمولی روزنامه را شرح دهند و فرد مناسبی در روزنامه 
را به کســانی در بیرون معرفی کنند). برای مثال، آنها نمی توانند به کاندیداهای 
انتخابات مشاوره بدهند، گزارش های سالانه مؤسسات را بنویسند یا ویرایش کنند 
یا در برنامه ریزی تیم های ورزشی همکاری داشته باشند. آنها نباید در کارگاه های 
روابط عمومی ای شرکت کنند که برای دسترســی به افرادی از نیویورک تایمز، از 
شرکت کنندگان هزینه ورودی می گیرند یا آن دسترسی را جزء مزیت های کارگاه به 
شمار می آورند. همچنین آنها نباید در یک نظرسنجی شرکت کنند که عقیده آنها 
را درباره روابط مطبوعاتی یک ســازمان یا تصویر عمومی آن می پرسد؛ بااین حال، 
آنها آزادند برای کمک به مؤسســاتی مانند مدرسه فرزندشان، یک موزه کوچک، 

یک اجتماع خیریه یا مذهبی، مسئولیت قبول کنند.
40. کارکنان نمی توانند به عنوان نویسنده اصلی، نویسنده پشت پرده یا نویسنده 
همکار برای افرادی کار کنند که آن افراد در مطالبی که کارکنان روزنامه می نویسند 
یا ویرایش، جمــع آوری یا مدیریت می کنند حضور دارنــد یا احتمال حضور آنها 
وجود دارد. همچنین کارکنان نمی توانند چنین مأموریتی را برای سازمان هایی که 

از آن افراد حمایت می کنند بر عهده بگیرند.
41. کارکنــان نبایــد درگیــر مشــاوره های مالی شــوند (به جــز در مطالبی که 
می نویسند). آنها، چه در قبال پرداخت پول چه بدون پرداخت پول، نباید سرمایه 
دیگران را مدیریت کنند، توصیه هایی درباره ســرمایه گذاری پیشــنهاد کنند یا یک 
شرکت سرمایه گذاری یا نظایر آن را اداره کنند یا به چنین شرکت هایی کمک کنند. 
آنها نباید دست به انجام کاری بزنند که نیازمند ثبت شدن نامشان به عنوان مشاور 
سرمایه گذاری باشد. با این حال، آنها می توانند با برنامه ریزی های مالی معمول، به 
اعضای خانواده خود کمک کنند یا در نقش مدیر اجرائی یا اداره کننده دارایی های 
خویشاوندان و دوستان شــان یا در نقش قیم و نگهدارنده اموال منصوب شده از  

جانب دادگاه خدمت کنند.
50. کارکنان نباید وارد مســابقاتی شوند که از ســوی افراد یا گروه هایی حمایت 
می شوند که در مطالب پوشش داده شــده به وسیله نیویورک تایمز دارای منافع 
مستقیم هستند. آنان نباید داور این مسابقات باشند یا جوایزشان را بپذیرند. مثال 
متداول، مســابقاتی است که به وســیله انجمن های تجاری، سیاسی یا حرفه ای 
برای قضاوت پوشــش امور آن انجمن ها برگزار می شــود. دبیر اســتانداردهای 
حرفه ای یا معاون ســردبیر می توانند استثناهایی را برای رقابت هایی قائل شوند 
که در آنها حامیان مالی متعهد شــده اند مســابقات دارای زاویه نگاه وســیع و 
قضاوت های مســتقل باشــد؛ مثل جوایز دانشگاه میســوری برای روزنامه نگاری 

مصرفی که مدت هاست به وسیله جی سی پنی حمایت مالی می شود.
54. کارکنانی که ناخواسته جوایزی را از گروه هایی برنده شده اند که پذیرش آنها 
در این دستورالعمل منع شده باید مودبانه این جوایز را نپذیرند. یک کلیشه پاسخ 

به این  جوایز در ضمیمه ۲ آمده است.
55. معمولا کارکنان روزنامه در پذیرش مدارک افتخاری، مدال ها و دیگر جوایز 
از کالج ها، دانشــگاه ها و دیگر مؤسسات آموزشی آزادند. کسانی که حوزه خبریِ 
آموزش عالی را پوشش می دهند یا دبیر این حوزه ها هستند باید نسبت به ظهور 
هر نوع صمیمیت یا مطلوبیت نسبت به این مؤسسات حساس باشند. اگر شکی 
در ایــن زمینه وجود دارد باید با دبیر اســتانداردهای حرفه ای یا معاون ســردبیر 

مشورت شود.
56. کارکنانی که تجهیزات، وسایل نقلیه یا دیگر کالاها را برای ارزیابی یا نوشتن 
مرور و نقد بر آنها قرض می گیرند، باید موارد قرض گرفته شــده را در ســریع ترین 
زمان ممکن بازگردانند. به صورت مشابه، مواردی که برای عکاسی قرض گرفته 

می شوند، مثل لباس های مُد روز یا مبلمان، باید سالم بازگردانده شوند.
57. روزنامه نگاران می توانند کتاب ها، موســیقی ها، نوارها، دیسک های فشرده 
و برنامه های رایانه ای را که به قصد نوشــتن مرور و نقد فرســتاده می شــود نزد 
خود نگه دارند، اما نه اینکه آنها را به فروش برســانند یا کپی کنند. چنین اقلامی 
می تواند در نشســت های خبری هم عرضه شــود. اگر روزنامه نگار نمی خواهد 
تولیدات ضبط شده یا دیجیتالی و همچنین نوارها و دیسک ها را نگه دارد باید آنها 
را از بین ببرد یا به فرستنده اش بازگرداند؛ آنها نباید کپی شوند، دور انداخته شوند 
یا جایی رها شــوند که این احتمال وجود داشــته باشد به دست کسانی بیفتد که 

غیرقانونی آنها را کپی کنند یا مورد استفاده مجدد قرار دهند.
62. روزنامه نــگاران جایــی در زمین بازی سیاســت ندارند. کارکنــان روزنامه 
حق دارنــد که رأی بدهند اما آنها نباید کاری کنند که پرسشــی درباره بی طرفی 
حرفــه ای آنها یا نیویورک تایمز پیش بیاید. به خصوص، آنها نباید به نفع کســی 
کارزار تبلیغاتی راه بیندازند، به نفع کســی در تظاهرات شرکت کنند، از یک نامزد 
انتخاباتی پشتیبانی کنند، رأی جمع کنند یا تلاش کنند که یک قانون تصویب شود.
ادامه در صفحه ۱۲

مرور  راهنمای اخلاق حرفه ای روزنامه نیویورک تایمز

غرب چگونه روزنامه نگاری می کند؟
سعید ارکان زاده یزدى

ضمیمه ۲: کلیشه نامه نپذیرفتن جایزه ناخواسته
... عزیز

 نامه اخیر شــما که مــرا باخبر کرد برای دریافت یک جایزه از ســوی... 
انتخاب شده ام غافل گیری لذت بخشی بود. من قدر شور و احساسات پشت 

این جایزه را می دانم.
اما تصمیم شــما مرا در موقعیتی دشوار قرار داده است. نیویورک تایمز، 
گزارشــگران و دبیران خود را از پذیــرش جوایز اعطاییِ گروه های درگیرِ یک 
موضوعِ پوشش داده شــده توسط آنها منع کرده است. روزنامه نمی خواهد 
خطر کنــد و این تلقی را به وجــود بیاورد که یک موضــوع را بیش از حد 
پوشــش می دهد یا از پوشش یک موضوع بحث برانگیز شانه خالی می کند 
به این دلیل که طرف های درگیر آن موضوع، تلاش های روزنامه را تحســین 

کرده اند.
بنابراین من با سپاسگزاری از شما، باید از جایزه صرف نظر کنم. امیدوارم 

شما و همکارانتان موقعیت ما را درک کنید.
ارادتمند، ...

ضمیمه ۱: کلیشه نامه نپذیرفتن هدیه
... عزیز

هدیه اخیر شــما یک غافل گیری لذت بخش بــود. قدر این را که به فکر 
من بودید، می دانم.

اما این هدیه، مرا در موقعیتی دشــوار قرار داده اســت. نیویورک تایمز 
گزارشگران و دبیران خود را از پذیرش هدیه  با هر ارزشی از افراد یا گروه هایی 
که آنها را پوشش خبری می دهد، منع کرده است. روزنامه نمی خواهد خطر 
کنــد و این تلقی را به وجود بیاورد که یک موضوع را بیش از حد پوشــش 
می دهد یا از پوشــش یک موضوع بحث برانگیز شانه خالی می کند، به این 
دلیــل که طرف های درگیــر آن موضوع، قدردانی خــود را برای تلاش های 

روزنامه ابراز کرده اند.
بنابراین من با سپاسگزاری از شــما باید هدیه تان را بازگردانم. امیدوارم 

موقعیت ما را درک کنید و من از شما برای محبت تان تشکر می کنم.
ارادتمند، ...
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